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رفت از آن برون يو راهكارها ياجتماع يهافتنه
  ينبو اتيبر روا ديبا تأك

*فررضا مهديان 16/1/95 تأييد: 18/6/94دريافت: 

     چكيده
. باشـد يو كشتار م يريدرگ ،ياضطراب، اختلاف و دودستگ يبه معنا يفتنه در حوزه اجتماع

 ـآ هيتر است. برپاگو  بزر دتريفتنه از قتل هم شد ،كريمقرآن  فرمودةبه   ـو روا اتي جهـان   ات،ي
 زيرفت از آن را نبرون يهاسبحان و رسولش راه يرا تجربه خواهد كرد كه خدا ييهااسلام  فتنه

 ـ ياجتمـاع  يهافتنه شهير ،به موضوع فتنه يخيبا نگاه تار ،رونياند. ازاشده ادآوري  تـوان يرا م
 يآمـدها ينسبت به پ ،اتيو روا اتيت كه آدانس 9رسول خدا ينينزاع بر سر حكومت و جانش

از بازگشـت بـه قـرآن و عتـرت      يزيها گرفتنه نيرفت از ابرون ياند. براناگوار آن هشدار داده
 ـبه منظـور رو  يجامعه اسلام يهاتيشناخت ظرف ،ي. اقتدار حاكم اسلامستين بـا فتنـه    يياروي

 ـ  يگـر روشن نها،يند انهاد و مانمردم يهاسازمان ر،يعشا يهمچون علما، رؤسا و  رتيعلمـا، بص
فـرق   ريسـا  يهـا شهياز اعتقادات و اند حيصح يدشمن و آگاه يهانسبت به توطئه ينيبروشن
 ـهـا بـا تـدبر در آ   رفت از فتنهو برون ييارويكه با هدف رو هستند ييكارهااز راه ياسلام و  اتي
در پـژوهش حاضـر بـدان     ياانهو به روش كتابخ ياستنباط ـ  يفيتوص كرديبا رو نيقيفر اتيروا

    .ميافتيدست 

  واژگان كليدي
  فتنه يهاشهير ات،يفتنه در قرآن، فتنه در روا ،ياجتماع يهافتنه

                                                                                

 . Rezamahtab52@yahoo.com :ميدانشگاه علوم و معارف قرآن كر ارياستاد *
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  مقدمه
آيات و روايات اسلامي، فتنه را در دو گسترة فردي و اجتمـاعي مـورد توجـه قـرار     

انـد. بـه روايـت قـرآن     آمدهاي ناگوار آن به مسلمانان هشـدار داده و در رابطه با پي داده
، كشتار و زيرا قتل ؛)217و191 ):2تر است (بقره(فتنه از قتل هم شديدتر و بزرگ كريم،

 ،خود از نتايج فتنه است كه البته درخور توجه ويژه است. بـروز فتنـه در جوامـع دينـي    
هماوردي حق و باطل و نيز تركيب اين دو با هم از  ةچون زمين ؛يابدتري ميمجال فزون

فتنـه در فضـايي شـكل     لـذا  .شـود ميوي جاهلان و سودجويان در اين جوامع فراهم س
گمراهـي افكـار    ،گيرد كه گروهي حق را به باطل آميخته و به دنبال هـواي خـويش  مي

گـواه ايـن    9چنانكه رخدادهاي پس از رحلت رسول خدا ؛شوندعمومي را سبب مي
حـق از باطـل چنـان دشـوار      گـاه تشـخيص   ،هـا ادعاست. روشن است در تاريكي فتنه

نمايد كه نخبگان را نيز در تاريكي خود فروبرده و رهايي از آن را تا بـه مـرز محـال    مي
رساند و رهاورد آن فرسايش جامعه اسلامي و سلب آرامش و آسـايش از مسـلمانان   مي

ز تـر ا ها بسي آسـان تلاش در پرهيز از غلطيدن جامعه به دامن فتنه ،روخواهد بود. ازاين
ها خواهد بود. اما از آنجا كه برپايه روايات و بنا بـه دليـل   فرورفته در فتنه ةنجات جامع

هـاي  جويي راهپي ،ها، بسيار محتمل استدر جامعه اسلامي امكان وقوع فتنه ،گفتهپيش
فروكـاهي قـدرت و شـوكت     ،زيـرا تـداوم فتنـه    ؛رفت از آن بسي ضروري اسـت برون

نمايـد و روح  رو مـي ها و انحطاط روبـه ه و جامعه را با  بحرانمسلمين را به دنبال داشت
تـداوم فتنـه را از    7سـتاند. اميـر مؤمنـان   اميد و مجـال تـلاش را از جامعـه بـاز مـي     

اصل وجود و وقوع  ،). بر اين اساس464، ص1366(آمدي، داندها ميترين محنتبزرگ
انديشـي و بـازنگري دور از   ولـي بـا هـم    1،فتنه در ميان مسلمانان قابل پيش بيني اسـت 

هاي فتنه در امان توان جامعه اسلامي را از آسيبمي ،تعصب مذهبي و سوگيري قوميتي
گرايانه از به فهم درست و واقع ،نگه داشت يا از وقوع آن پيشگيري كرد. براي مهار فتنه

ات و تعيين اصول راهنما است. بازخواني آي ـ ،و گام نخست در اين مسير استفتنه نياز 
جستن از تعصبات قومي و مـذهبي، تبـادل انديشـه، ارتبـاط علمـي      روايات فتنه، دوري
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بيني و درك درست از رخدادها و عوامـل  دانشمندان و انديشمندان جهان اسلام، روشن

هـاي جهـان اسـلام    هاي فتنه و شناسايي ظرفيـت پشت پرده، هوشياري نسبت به آسيب
ند به مهار فتنه و كـاهش  نتواول هستند. اين اصول مياين اص ةاز جمل آنبراي مقابله با 

د. واكـاوي روايـات آخرالزمـان و ملاحـم و فـتن بـراي       نهاي آن كمك جدي كنآسيب
گـران  شايسته اسـت دانشـمندان و پـژوهش    .طلبدتري ميمجال فزون ،هابازشناسي فتنه

ري كوشـش بيشـت   ،جهان اسلام در اين خصوص كه نياز نخست جامعه اسـلامي اسـت  
اي مختصر با واكـاوي حقيقـت فتنـه در آيـات و     داشته باشند. اين نوشتار به وسع مقاله

يابي آن در كلام وحي و گفتار غيبي نبوي و تأمل در زواياي پنهان گفتار روايات و ريشه
شناسان جهان اسلام به دنبال پاسخ به اين پرسـش اساسـي اسـت كـه     مفسران و حديث

  اي رهايي از تنگناهاي فتنه كدام است.هحقيقت فتنه چيست و راه
هاي فتنه از رهگذر آيات و روايات و حـوادث تـاريخي   با بازشناسي ريشه ،روازاين

ها دست خواهيم يافت كه امـروزه دامنگيـر   رفت از فتنهجهان اسلام به راهكارهاي برون
و  جامعه اسلامي شده و فروكاهي شوكت و قدرت مسلمانان و تقويت جبهه اسـتكبار 

نـاگزير از بررسـي    ،دشمنان جامعه اسلامي را بـه دنبـال داشـته اسـت. بـدين منظـور      
تـاريخ   طـول هاي فتنه در جامعه اسلامي خـواهيم بـود. فتنـه در    تحليلي ريشه ـ  توصيفي

اسلام مورد توجه و پژوهش انديشمندان و دانشمندان بسياري بوده است. پـس از هشـدار   
به موضوع فتنه  پژوهانابتدا حديث ،ي در قرون اوليهخدا و رسولش به اين آسيب اجتماع

را به اين موضـوع مهـم   » كتاب الفتن«اي داشته و بابي در كتب حديثي با نام توجه ويژه
هاي مسـتقلي از سـوي دانشـمندان    ند. همزمان با آن و پس از آن، كتاباهاختصاص داد

 ،»كتـاب الفـتن  « ،ق)200وفـاي (مت» عمـر بنسيف« ،»الجمل ةقعالفتنه و و«مانند  ؛اسلامي
ق) 664(متوفاي »طاووسسيدبن« ،»الملاحم و الفتن« ،ق)288(متوفاي » حمادبننعيم«

 ،»التكفيـر  ةفتن ـ« ،»سـعيد ايـوب  « ،»معالم الفـتن «مانند  ،هاييكتاب ،و در عصر حاضر
اه فتنـه از نگ ـ «به توان ميميان  در اينبه رشته نگارش در آمد.  »محمدناصرالدين آلباني«

ها در ايـن  اشاره كرد كه نسبت به ساير پژوهش» اصغر يساقيعلي«نوشته » قرآن و سنت
پژوهـان و  فتنـه از نگـاه واژه   ةحوزه از نوآوري برخوردار بوده و افزون بر معناكردن واژ
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انـد.  هـاي فتنـه نيـز اشـاره داشـته     ها و خاستگاهاميه، ويژگيبه فتنه بني ،مفسران فريقين
 2ها با نگاهي ويژهرفت از تنگناي فتنهها و راهكارهاي برونفتنه و ريشهواكاوي حقيقت 

از وجوه تمايز اين پژوهش با تحقيقـات همسـان اسـت. پـژوهش حاضـر بـا رويكـرد        
اي با استناد به آيات و روايات به ويـژه روايـات   توصيفي و تحليلي و به روش كتابخانه

به اين مهم  ،شده در آيات و رواياتشساختن زواياي فراموبه منظور روشن ،اهل سنت
هاي مذهبي و قـوميتي بازشناسـي   گيريجهتبا وانهادن  ،پرداخته است. در اين رويكرد

هاي رهايي از تنگناي فتنـه روشـن خواهـد شـد. واداشـتن      راه ،ها و از رهگذر آنريشه
فتنـه و   دانشمندان و انديشمندان جهان اسلام به بازنگري در آيات و روايات مربوط بـه 

زيرا بـه رغـم وجـود     ؛اين نوشتار است ةبازشناسي حقيقت و موارد فتنه از اهداف عمد
سرشار از علـوم وحيـاني و    ،هاي فتنه در جوامع اسلامي، منابع ديني مسلمانانخاستگاه

است كه بازگشت به آنها و بازشناسي به دور از سوگيري و  9اخبار غيبي رسول خدا
  زده را به ساحل امن خواهد رساند.ت طوفانبه آساني ام ،داوريپيش

  اهميت و ضرورت پژوهش
روست كه هر روز با گسترش دامنه خـود بـه   هايي روبهامروزه جامعه اسلامي با فتنه

انديشـي بـراي   گذارد. چـاره باري را بجا ميآمدهاي زيانپي ،يكي از كشورهاي اسلامي
هاست. خسته از فتنه ةدن روح اميد به جامعمانع از پيشرفت آنها و بازگردان ،هامهار فتنه

گونه مسلمانان در سوريه، عـراق، يمـن و بـه صـورت پراكنـده در سـاير       كشتار توحش
 ،هايي كه با نقاب دين هر روز در حال گسترش هستندكشورهاي اسلامي از سوي گروه

بايــد هــر مســلمان آزادانديشــي را بــه دور از هرگونــه تعصــب مــذهبي يــا قــومي بــه  
نمايد كه بدانيم افـزون بـر   انديشي وادارد. اهميت اين پژوهش زماني بيشتر رخ ميهچار

هـا هسـتند.   بازيگران پشت پرده اين فتنـه  ،عوامل دروني جامعه اسلامي، دشمنان اسلام
بـه دسـت    ،اي براي مبارزه با مسلمانان بپردازنـد بدون اين كه هزينه ،آنان از اين رهگذر

آمـدهاي  از پي كريمشوند. قرآن جهان اسلام مي رفتن قدرتنخود مسلمانان سبب ازميا
ولاَ تَناَزعواْ فَتَفشَْلوُاْ وتـَذْهب رِيحكـُم   ...... يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ«كند: اين چنين ياد مي ،فتنه



143 

 

 

نه
فت

 يها
ماع

جت
ا

 ي
رها

كا
راه

و 
 ي

ون
بر

تأك
 با 
آن

از 
ت 

رف
 دي

روا
بر 

ي
 ات

بو
ن

/  ي
ان

دي
مه

ضا 
ر

فر
بـا يكـديگر نـزاع و    )؛ اي اهل ايمـان...  45-46):8(انفال( »واصبرِوُاْ إنَِّ اللّه مع الصابرِِينَ
رود و شـكيبايى  تـان از ميـان مـى   شويد و قدرت و شوكتاختلاف مكنيد كه سست مى

بـه جـان خـودم    «فرمايـد:  مـي  7علـي  .امير مؤمنانورزيد؛ زيرا خدا با شكيبايان است
، 1366(آمـدي،  » ماندشود و غير مسلمان سالم ميمؤمن هلاك مي ،سوگند در آتش فتنه

بـه   ،هيونيزم جهاني در اين ميان با ايجـاد فتنـه در جهـان اسـلام    ). استكبار و ص464ص
دنبال انحراف افكار عمومي مسلمانان از مسأله فلسطين و تأمين امنيـت رژيـم اشـغالگر    

داشتن توان جامعه هاي افراطي و تكفيري و مصروف. مبارزه با گروههستندصهيونيست 
در واقع  ،هاي فتنهشدن از ريشهز و غافلانگيهاي فتنهاسلامي به برخورد فيزيكي با گروه
كردن ريشه فتنه است. شكي نيست كه اين راهكار لازم مبارزه با شاخ و برگ و فراموش

با حذف اين گروه، گروه ديگري و هاي فتنه چون با وجود ريشه ؛اما كافي نيست ،است
هـاي فتنـه بـا    انديشيدن به راهكارهـاي رهـايي از تنگنا   ،روجايگزين خواهد شد. ازاين

فتنه بسيار راهگشا خواهد بود. تدبر در آيات و روايات نيز ما را به ايـن   ةعنايت به ريش
بـه   ،هـا بردن از افـراد و گـروه  بدون نام ،زيرا در آيات و روايات ؛نمايدمي رهنمونمهم 
هـا  اي شده است تـا جامعـه اسـلامي در افـراد و گـروه     ها توجه ويژهها و ويژگيريشه

  ها آشنا شوند و فتنه را از ريشه خشك كنند.  نشده و با ريشهمحدود 

  فتنه شناسيمفهوم
كـردن طـلا و نقـره در آتـش بـه منظـور       به معناي ذوب» فتن«فتنه در لغت از ريشه 

پژوهـان  ولي واژه .)317، ص13ق، ج1405(ابن منظور،  جداكردن خوب و بد آن است
اند كه آزمايش، ابتلا، عـذاب، قتـل،   ژه نوشتهافزون بر اين، معاني گوناگوني براي اين وا

، ق1405(ابـن منظـور،    جنگ و كشتار، سوزاندن با آتش و... از جمله اين معاني هستند
). البته معناي آزمون در ايـن واژه  127-128، ص8ق، ج1409؛ فراهيدي، 317، ص13ج

  :گويدادامه مي در» ابن منظور«معمولاً با سختي و تلخي همراه است. 
؛ 319ص، 13ج، ق1405(ابن منظور، » ما يقع بين الناس من القتال [الحروب] ةلفتنا«

روايت نبوي را در همـين راسـتا    ،). ابن منظور در ادامه128، ص8ق، ج1409فراهيدي، 
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  كند: معنا مي
اني اري الفـتن خـلال بيـوتكم. فانـه يكـون القتـل و       «: 9و اما قول النبي

(ابـن منظـور،    »ن المسـلمين اذا تحزبـوا  الحروب و الاختلاف الذي يكون بي
هـاي شـما   ها را در ميان خانـه )؛ به طور قطع فتنه319، ص13ق، ج1405
هنگامي  ها كشتار و جنگ و اختلاف ميان مسلمانان است،بينم. اين فتنهمي

  شوند.  كه گروه گروه مي
وجـب  آنچـه م «نويسـند:  در معناي فتنه مـي  ،پژوهان معاصربرخي از مفسران و واژه

همانند امـوال،   ؛شود كه داراي مصاديقي استناميده مي» فتنه« ،اختلال و اضطراب گردد
؛ مصـطفوي،  71، ص9(ابـن عاشـور، بـي تـا، ج    » اولاد، اختلاف در ديدگاه، عـذاب و... 

  ). 24، ص1374
گفته شـده  رسد اين معنا به دليل شمول آن نسبت به ساير معاني و اين كه به نظر مي
از اسـتواري   ،لوازم معنـاي اصـلي هسـتند    معناي اصلي واژه نبوده و از ،يبعضي از معان

  بيشتري برخوردار است.
  sedition گنجـد كـه  معـادل   در حوزه علوم سياسي مي» فتنه«اما در اصطلاح علوم، 

به مفهوم تحريص آشكار اهالي كشور(از طريق سخنراني، نشريات چاپي، وسايل سمعي 
هاي غير قـانوني و اعمـال   زدن اساس حكومت يا شيوهبرهمو بصري و عمل) به منظور 

). امـا  613، ص1386(آقابخشـي و افشـاري راد،    خشونت براي تغيير حكومـت اسـت  
اي جـدي وارد ادبيـات علـوم سياسـي نشـده و      واقعيت اين است كه اين واژه به گونـه 

واژه در  ريشه در فرهنگ واژگان سياسـي دينـي دارد. تأمـل در كاربردهـاي ايـن      ،بيشتر
رساند كه فتنـه در اصـطلاح دينـي بـه     ما را به اين حقيقت مي ،فرهنگ آيات و روايات

 اجتمـاعي بـه معنـاي    ةفتنسان با معاني لغوي به كار رفته است كه  معاني گوناگوني هم
اى كه حـق بـا باطـل مشـتبه شـود و      گونهبه ؛كردن جامعه استايجاد آشوب و نابسامان

و يـا تـلاش    سـازند  بيĤميزنـد و راه خود را به عنوان حق با باطـل  مغرضين بتوانند فكر 
فتنـه در  «انـد:  چنانكـه گفتـه   ؛نمايند فكر و راه خود را به عنوان حق به جامعه بقبولانند

 يبنـده فر يو ظاهر يستآن روشن ن يتكه ماه گوينديم اييچيدهبه حوادث پ ،اصطلاح
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 ي،عـداوت، دشـمن   ي،تبـاه  نظمي،يرا به ب ينمملو از فساد كه جوامع انسا يدارد و باطن

 ،1381 يرازي،(مكـارم ش ـ  »كشـاند يو فسـاد در امـوال و اعـراض م ـ    يزيجنگ، خـونر 
هـا و  به دنبـال معنـايي از ايـن واژه هسـتيم كـه بـه آشـوب        ،در اين پژوهش). 238ص

 چنانكه در روايات اسلامي، از اين مفهوم با عنـاويني  ؛هاي اجتماعي اشاره دارددرگيري
 ياد شده است.» الملاحم و الفتن«چون 

  فتنه از نگاه قرآن 
در به فتنه اشاره و نسبت به آن هشدار داده شـده اسـت.    ،در موارد گوناگوني از آيات

براي بسـتن راه   ،)2):29(عنكبوت( معناي امتحان و آزمودنبر افزون قرآن كريم، اين واژه 
، افتادن در معاصـي  )193):2(بقره( و كفرشرك )، 49):5(مائده( و بازگرداندن از مسير حق

، )73):8(انفـال(  نـدادن حـق از باطـل   گـرفتن و تشـخيص  ، اشتباه)14):57(حديد( و نفاق
 ، تفرقه و اخـتلاف ميـان مـردم   )101):4(نساء( ، كشتار و اسارت)41):5(مائده( گمراهي

شـماري بـه    بعضي از اين معاني به فتنـه فـردي و   3و... به كار رفته است.) 47):9(توبه(
  د.نمفهوم اجتماعي آن اشاره دار

 فتنه در جهان اسلام
هاي اجتماعي در جامعه اسلامي خبـر داده و  بار خداي سبحان از وقوع فتنهنخستين

واتَّقـُواْ  «ها تحذير داده است آمدهاي آن از فروافتادن در آتش فتنهبا هشدار نسبت به پي
). آيه 25): 8(انفال( »لَمواْ منكُم خĤَصةً واعلَمواْ أنََّ اللّه شَديد العْقاَبِفتْنَةً لاَّ تصُيبنَّ الَّذينَ ظَ

دهد كه نه از جانب كفار و مشركان كه از درون جامعه اي فراگير زنهار ميشريفه از فتنه
پيشگان از جامعه اسلامي محدود نبـوده و  افروزيش به ستمآتش ةدامن ،اسلامي برخاسته

مسلمانان را گرفتار خواهد كرد. تدبر در شريفه مذكور ما را به اين نكته رهنمـون  عموم 
سرآغاز فتنـه بـوده و كوتـاهي سـاير امـت در نهـي ظالمـان،         ،كه ظلم ستمگران كندمي

را به گمراهي، اختلاف  هفتنه در آي ،فراگيري آن را سبب خواهد شد. شماري از مفسران
و رويارويي گروهي از مردم با گروه ديگر تفسـير   ها و كشمكشو تفرقه و ظهور بدعت

 ؛ ابن ابي حـاتم، 287، ص6ق، ج1412؛ طبري، 821، ص4ق، ج1406(طبرسي، اندكرده
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) 71، ص9تا، ج؛ ابن عاشور، بي55، ص3ق، ج1418؛ بيضاوي، 1681، ص5، جق1419
ع يادشده اختلاف امت در موضو ةتوان گفت مقصود از فتنه در آيو به طور مشخص مي

به ناحق و از  ،ولي شماري از مسلمانان ،شودحكومت است كه به عموم امت مربوط مي
زمام امور را به دست گرفته و احكام قطعي كتاب و سنت دربارة حكومت را  ،روي ظلم

). در چنـين وضـعيتي همـة مسـلمانان     51، ص9ق، ج1393(طباطبـايي،   اندپايمال كرده
اي پرشـمول و  انگاري به دام فتنـه د و در صورت سهلوظيفه دارند تا ظالمان را نهي كنن

هايي را تجربه خواهد كرد كه پـس  جهان اسلام فتنه ،سخت خواهند افتاد. بر اين اساس
 9دامن جامعه اسلامي را فرا خواهد گرفـت. رسـول خـدا    9از رحلت رسول خدا

  فرمايد: مي
ت و سـومي را از مـن   از پروردگارم سه مطلب خواستم كه دو تاي آن را برآورده سـاخ 

ها به سـنت  در بعضي نقل[ بازداشت. از پروردگارم خواستم تا امتم را به قحطي هلاك نكند
اين خواسته را برآورد. از او خواستم تا دشمني از غير آنان  ،]هلاك اقوام پيشين هلاك نكند

ب هلاك نكند ها آنان را بر اثر غرور و فريدر بعضي نقل[ از مشركان را بر آنان مسلط نكند
اين خواسته را نيز پذيرفت. از او خواستم كه  ،]شدن هلاك نكندو در روايتي آنان را با غرق

 ]،ها آنان را متفرق و گروه گروه نسـازد در بعضي نقل[خشم آنان را متوجه خودشان نسازد 
، تـا بـي  حنبـل، ؛ احمدبن170- 171، ص8تا، جبي (مسلم، اما اين خواسته را از من بازداشت

طـرق مختلـف    »عاصـم ابـي عمروبن«). 221- 222، ص7ق، ج1402؛ هيثمي، 182، ص1ج
ق، 1413(شـيباني،  ساير طـرق را صـحيح دانسـته اسـت     ،حديث را آورده و جز يك طريق

ها در جامعه اسلامي خبـر  ). برابر اين روايت و روايات فراواني كه از فراگيري فتنه126ص
). ايـن  125- 126، صهمـان ( ارويي با فتنه خواهـد بـود  جهان اسلام ناگزير از روي ،اندداده

هشداري است به عموم جامعه اسلامي به ويژه انديشمندان و فرهيختگـان   ،گفتارهاي غيبي
  .سازندجويي كنند و كشتي امت را به ساحل نجات رهنمون تا در برابر فتنه چاره

  حقيقت فتنه
به حق رسول خدا از وقوع  اي كه خدا و رسولش و جانشينانبازشناسي حقيقت فتنه



147 

 

 

نه
فت

 يها
ماع

جت
ا

 ي
رها

كا
راه

و 
 ي

ون
بر

تأك
 با 
آن

از 
ت 

رف
 دي

روا
بر 

ي
 ات

بو
ن

/  ي
ان

دي
مه

ضا 
ر

فر
زيـرا   ؛هـا بسـيار ضـروري اسـت    رفت از فتنـه در جستن راهكار برون ،اندآن زنهار داده

خبري آنـان  را براي افكار عمومي مسلمانان تاريك نموده و از جهل و بي گران، فضافتنه
مشروع جلوه داده و بلكه بر وجـوب   به سود خويش بهره جسته و كار خويش را كاملاً

غالبـاً بـه معنـاكردن     ،فشارند. مفسران، محدثان و شارحان حـديث اهـل سـنت   پا مي آن
اند و شماري از آنـان نيـز   واژگانيِ فتنه بسنده كرده و از بيان مصاديق آن خودداري كرده

بر  ،سوره انفال كه بارزترين آيه در هشدار نسبت به فتنه اجتماعي است 25با تطبيق آيه 
هـاي جمـل، صـفين، نهـروان، قتـل عثمـان و حادثـه        جنگ مواردي چون اصحاب بدر،

نگري در سياق آيـات، فتنـه را بـه ظهـور     اند. اما برخي با ژرفكرده ءعاشورا و ... اكتفا
ها، اضطراب و اختلال در نظام اجتماعي، احزاب سياسي و مذهبي، جنگ قـدرت  بدعت

 انـد ل معنـا كـرده  به دليل نافرمـاني از دسـتورات خـدا و رسـو     ،و نزاع بر سر حكومت
 ،1، جق1413؛ حجـازي،  292ص ،9ق، ج1411 ؛ زحيلـي، 188، ص9تـا، ج (مراغي، بي

  ). 71، ص9، جتابي؛ ابن عاشور، 818ص
ذينَ   «سـورة نـور    63با تأمل در آنچه اهل سنت در ذيل ايـن آيـه و آيـه     ذَرِ الَّـ فَلْيحـ

 تْنةٌَ أَوف مهيبُأنَ تص رِهَنْ أمفُونَ عخاَلييمَأل ذاَبع مهيبصتـوان  به آساني مي ،اندنقل كرده »ي
هاي فتنـه در جهـان اسـلام آگـاه شـد.      حقيقت فتنه و بازه زماني آن را يافت و به ريشه

بازشناسي مخاطبان آيه، زمان وقوع فتنه در گفتار صحابه، مقصـود از ظلـم و ظالمـان و    
هاي ما در تفسير آيه كوشش ،ر الهي استآمدهاي فراگير آن شايسته زنهاگناهاني كه پي

  را قرين توفيق خواهد ساخت.
واتَّقوُاْ فتنْةًَ لاَّ تصُيبنَّ الَّذينَ ظلَمَواْ منكمُ « ةآي كه نقل كرده است »ابن عباس«از  »قرطبي«

نازل شـده   9يامبردرباره اصحاب پ ،)25 :)8((انفال »خĤَصةً واعلمَواْ أنََّ اللهّ شدَيد العْقاَبِ
مذكور به اصحاب هشـدار   ة). بر پاية اين نقل، شريف291، ص7ق، ج1405(قرطبي،  است
اجتناب كنند. روشـن اسـت مصـداق     ،گير همگان خواهد شداي كه دامندهد تا از فتنهمي
هنگـامي  «گفته اسـت:   »قتاده«غير ظالم نيز اصحاب پيامبر خواهند بود. و اعم از ظالم  ،آيه

دريافتنـد بـه    9به خدا قسم خردمندان اصـحاب محمـد   ،سوره انفال نازل شد25 كه آيه
). تحـذير صـحابه بـه    177ص ،3ق، ج1365 (سـيوطي، » هايي برپا خواهد شدزودي فتنه
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چنانكـه عقـلاي ايشـان نيـز      ؛اي خواهند بودشاهد چنين فتنه ،مفهوم اين است كه خود
اند تا مقصود آيه را به فراگيري گناهان دريافتند. اما برخي از مفسران اهل سنت كوشيده

در جامعه تفسير كنند كه اين تفسير با مقصود آيه همخـواني نـدارد. روشـن اسـت هـر      
آمدي ندارد كه آثار بد آن به همة افـراد جامعـه تسـري كنـد و خـداي      گناهي چنين پي

ه آيه شريفه اي باشد كبايد گناه ويژه ،سبحان نسبت به فراگيري آن هشدار دهد. بنابراين
كـه   سـازد دهد. تدبر در خود آيه ما را به اين نكته رهنمون مـي گونه از آن پرهيز مياين
اين ظلم از سوي عدة خاصي از مخاطبان آيه سـر   :مقصود از آن، ظلم است و ثانياً :اولاً

بلكـه ظلمـي كـه     ،). البته آن هم نه هر ظلمـي 3100، ص6تا، ج(ابوزهره، بي خواهد زد
ظلمي بايـد از  دامن عموم افراد جامعه را فراخواهد گرفت. ناگزير چنين  ،ي آنآمدهاپي

بـردن  نمودن و ازبـين اسلامي و تلاش براي پايمال ةقبيل چيرگي و تسلط بر حكومت حق
احكام قطعي كتاب و سنت باشد كه دربارة حكومت حقه بيان گرديده است و هـر چـه   

داده مواردي وجود دارد كه آيه كـاملاً و بـه    هايي كه در صدر اسلام رويدر فتنه ،باشد
ها از بين رفت و تفرقه زيرا وحدت ديني به وسيلة اين فتنه ؛روشني بر آنها منطبق است

هـا و  ها، غـارت و اختلاف آشكار شد و شوكت و قدرت اسلام به سبب كشتار، اسارت
ك ماند و از ها و ... درهم شكست و كتاب خدا مهجور و سنت پيامبر متروهتك حرمت

مفاسد شوم اين فتنه آن است كه مردم پس از آن كه از آن آگـاهي يافتـه و متنبـه     ةجمل
به سبب كردار ناشايست خويش و كوتاهي در فرمان خدا توان خروج از عـذاب   ،شدند

چنانكه تأمـل   ؛)52، ص9، جق1393(طباطبايي،  دردناكي را كه فتنه به بار آورده ندارند
سـخن از   ،كنـد. در آيـه پيشـين   ما را در بازيابي اين معنا كمـك مـي   در سياق آيات نيز

اجابت دعوت خدا و رسول است كه ماية حيات است و در آيات بعدي از نعمت ياري 
بخشي به آنان سخن به ميان آمده است. سپس مؤمنـان را از  دادن و امنيتمهاجران و پناه

در تفسير آيـه   »ابن عاشور«دهد. هاي خويش پرهيز ميخيانت به خدا و رسول و امانت
  گويد: مي

پارچـه و متحـد   اگر مسلمانان در فرمانبرداري از دستور خدا و رسولش يـك 
شـان را بـه پريشـاني و    ميان آنان اختلاف خواهـد افتـاد و وضـعيت    ،نباشند
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هـا و  شان به سبب اختلاف در ديـدگاه اضطراب خواهد كشاند و نظام جامعة

از آن » فتنـه «گسست و اين چيزي است كـه بـا لفـظ    از هم خواهد  ،نظريات
هـا و  هـا و ديـدگاه  تعبير شده است و حاصل معناي فتنه به پريشاني انديشـه 

اختلال در حركت و بروز بيم و هراس و پرهيز و گريـز در جـان مـردم بـاز     
  ). 71، ص9(ابن عاشور، همان، ج گرددمي

خدا و رسـول در يـك امـر بسـيار      فتنه ظالمان نتيجه محتوم نافرماني ،بر اين اساس
در  »مراغـي «هاي گوناگون جامعه سرايت خواهد نمود. مهمي است كه مفاسدش به لايه

ها در نزاع بر سـر مصـالح   هاي قوميتي كه در ميان امتمانند فتنه«نويسد: تفسير فتنه مي
ي عمومي چون فرمانروايي، حكومت، تفرقه در دين و شريعت و انقسام به احزاب سياس

. سـپس در  »دهـد تحذير مـي  ،نمايدها و ... رخ ميها از ظهور بدعتو ديني و مانند اين
   :گويدمي ،هايي كه در جهان اسلام پديد آمدندادامه ضمن برشمردن فتنه

ترين فتنه، فتنه خلافت و فرمانروايي و فتنه آراء و مذاهب ديني و سياسي بود بزرگ
هاي بعدي با امتـزاج  گذاري شد و در نسلانان پايهكه در قرن اول هجري در ميان مسلم

، 9، جتـا بـي (مراغي،  مذاهب با فتنه سياسي بر سر خلافت و حكمراني تداوم يافت ةفتن
). 292، ص9، جق1411؛ زحيلــــي، 818، ص1، جق1413؛ حجــــازي، 188-190ص

، (آلوسـي  [صـحابه]  اختلاف كلمه، شديدترين ظلم است به ويژه از بزرگاني مثـل اينهـا  
شـود.  تر ميروشن 9). اين معنا در كنار رواياتي از رسول خدا182، ص5ق، ج1415

شـوم و بـا   [كـوثر] وارد مـي   من پيش از شما به حوض«فرمود:  »حذيفه«رسول خدا به 
گفتـه   گويم پرودگارا! اصـحابم؟ شوم. آنگاه ميكنم و بر آنان غالب مياقوامي منازعه مي

؛ حنبـل،  602، ص8ق، ج1409(ابن ابي شـيبه،  » كردند؟داني پس از تو چه شود نميمي
و  »ابوسـعيد خـدري  «، »ابن عباس«چون  ؛نيز از بزرگاني »بخاري«). 384، ص1، جتابي
، 7؛ ج240و191-192، ص5ق، ج1401(بخـاري،   كنـد همين مضمون را نقل مي »انس«

، »سلمه ام« ،»عايشه«، »ابوهريره«نيز از  »مسلم«چنانكه  ؛)87، ص8؛ ج206- 208و195ص
 ، همين معنا را نقل كرده است»انس بن مالك«(ابن مسعود يا ابن عباس)، » عبداالله«

). مقصـود از  157، ص8؛ ج68- 71و 67- 70ص، 7؛ ج150، ص1، جتـا بـي (مسلم، 
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تواند گناه عادي كه ممكن در اين روايت، نمي .؛ پس از تو چه كردند»احدثوا بعدك ما«
آيـد كـه   از پاسخ به دسـت مـي   ،ر بزند باشد. بنابرايناست از هر انسان غير معصومي س

چنانكه بخاري افزون  ؛چون مسأله خلافت و بدعت و مانند اينها باشد ،بايد گناه بزرگي
ايـن روايـات را از    ،انفـال  25 پس از ذكر آيه شريفه »كتاب الفتن«هاي ديگر در بر باب

به  9اصحاب، پس از پيامبر« كند:راويان گوناگون آورده است. وي در همانجا نقل مي
با اشاره بـه   7علي ). امير مؤمنان86-87، ص8، جق1401(بخاري، » قهقري برگشتند

  اند: به صراحت فرموده 9ها و ملاحم پس از رحلت رسول خدافتنه
و چون خدا فرستاده خود را نزد خويش برد، گروهى به گذشـته برگشـتند و   

رسـيدند و بـه دوسـتانى كـه خـود       هاى گوناگون بـه گمراهـى  با پيمودن راه
گزيدند پيوستند و از خويشاوند گسستند. از وسيلتى كه به دوستى آن مـأمور  

جدا افتادند و بنيان را از بن برافكندند و در جـاى ديگـر بنـا نهادنـد.      ،بودند
بـدان سـو    ،جو را درگاه و پنـاه. از ايـن سـو   هرگونه گناهند و هر فتنه معدن

ستى به سنّت فرعونيان يا از همه بريده و دل به دنيـا  سرگردان، در غفلت و م
بسته و يا پيونـد خـود را بـا ديـن گسسـته و ايـن همـان چيـزي اسـت كـه           

ما محمد إِلاَّ رسولٌ قـَد خَلَـت   و«تعالي نسبت به آن هشدار داده است: باري
ع تُملَ انقَلَبقُت أَو اتلُ أَفَإِن مالرُّس هلن قَبمقَابِكُم؛144):3(آل عمران( 4»لَى أَع 

  ). 150ةالبلاغه، خطب نهج
هـاي جـاهلي و مـادي    ارزش ،روشن است در سير قهقرايي و بازگشت بـه گذشـته  

هاي الهي شدند و سنگ بناي اين كار با دگرگوني حقيقت و معيارهـاي  جايگزين ارزش
 ؛ل خـدا انجـام پـذيرفت   جانشيني پيامبر آغاز شد كه با مخالفت با دستور خـدا و رسـو  

آمدهاي ناگوار اين فتنه تا بـه  پي ،اندچنانكه برخي از مفسران اهل سنت نيز يادآور شده
هايي اشاره خواهد شـد.  در ادامه به نمونه كه امروز دامنگير جامعه اسلامي شده است

سوره انفال را  25اند تا سبب نزول آيهكه برخي كوشيدهبه دست آمد  ،از آنچه گذشت
افـزون بـر    .بر موارد خاصي چون اصحاب بدر و جمل و مانند اينهـا محـدود نماينـد   

). در 77، ص6ق، ج1412(طنطـاوي،   سـويي نـدارد  بودن آن، با كليت آيه نيز همپايهبي
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سوره نور نسبت به مخالفت با امر رسول خدا هشدار داده، گرفتـاري بـه فتنـه را     63آية
اللَّه الَّذينَ يتسَلَّلوُنَ منكُم لواذاً فَلْيحذَرِ الَّذينَ يخاَلفُونَ عنْ أمَرِه  قَد يعلَم«داند: آمد آن ميپي

يمَأل ذاَبع مهيبصي تْنةٌَ أَوف مهيبُ؛ خداونـد كسـانى از شـما را كـه     63):24(نـور(  »أنَ تص(
داند! پـس آنـان   كنند مىشوند و يكى پس از ديگرى فرار مىپشت سر ديگران پنهان مى
اى دامنشان را بگيرد يا عـذابى  كنند، بايد بترسند از اينكه فتنهكه فرمان او را مخالفت مى

  نويسد: در تفسير آيه مي »سيد قطب«دردناك به آنها برسد. 
اي كـه  برحذر باشند از فتنـه  ،خيزندبايد كساني كه به مخالفت با رسول برمي

ها و معيارها پريشان گردد، نظام جامعـه  شود، ميزان ها دگرگوندر آن، اندازه
در هم شكند و در نتيجة آن، حق و باطل به هم آميزند و پـاكي و پليـدي در   

ها و زندگي آنان به تبـاهي كشـد. پـس هـيچ     هم فرو ريزند و كارهاي انسان
كس بر جان خويش ايمن نباشد و بر حدود خـويش واقـف نگـردد و در آن    

اي دشوار براي همگـان  هم متمايز نشود و ... و اين هنگامه خير و نيكويي از
  ).2535، ص4، جق1400(سيد قطب،  است
با الهام از پرودگار و نزول آياتي از اين دست، نيك دريافته بـود كـه    9پيامبر اكرم
) و 88، ص8، جق1401(بخـاري،   افكنـد اي ميان مسلمانان سايه خواهـد  به زودي فتنه

 ،روانـد. ازايـن  از ميان همين كساني است كه در اطراف او گـرد آمـده  خاستگاه اين فتنه 
رفت از آن داشت و راهكارهاي بروناي برحذر ميهمواره آنان را از ورود در چنين فتنه

هـا و  دگرگـوني ارزش  ،مقصود از فتنه در آيات شـريفه  ،شد. بر اين اساسرا يادآور مي
اصي از اصـحاب پيـامبر اسـت كـه پـس از      معيارها در جامعه اسلامي از سوي شمار خ

رحلت ايشان با انحراف در مسير خلافت و  غصب سـكانداري اسـلام از دسـت افـراد     
تـاريخ   طـول گذاري كردند كه در شايسته و سپردن آن به افراد ناشايست، بدعتي را پايه

ان چنددستگي و پريشاني و اختلال در نظام ديني، سياسي و اجتماعي را به ارمغ ـ ،اسلام
 بـه روشـني ايـن حقيقـت را      »صحيح بخـاري «در  »كتاب الفتن«آورد. تأمل در روايات

كننـده  بـر امـت خـويش از ائمـه گمـراه     «بر اين اساس فرمـوده اسـت:    .نمايداثبات مي
بعد از رحلت رسول «فرمايد: مي 7). امام صادق278، ص5، جتابي(حنبل، » ترسممي
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را رها كرده و بـا غيـر او بيعـت كردنـد. ايـن       7اي مردم را فراگرفت و عليخدا فتنه
 7در حالي كه رسول خدا آنان را به پيروي از علي ؛اي است كه دچار شدندهمان فتنه

كـه نـزاع بـر سـر     ). نتيجه اين53، ص2تا، ج(عياشي، بي» و اوصياي وي فرمان داده بود
اده و اختلاف و حكومت با نافرماني رسول خدا كه يكپارچگي مسلمانان را هدف قرار د

در هر زمـان و مكـاني بـارزترين معيـار      ،اضطراب و دودستگي را به همراه داشته باشد
  بازشناسي فتنه است.

  آمدهاي فتنه در جهان اسلامپي
اخـتلاف و   ،آمـدهاي نـاگوار فتنـه اشـاره شـد كـه از آن ميـان       تر به بعضي پيپيش

آمـدها را بـه دنبـال    ساير پـي آمدي است كه ترين پيدودستگي مذهبي و سياسي، عمده
مسـلمانان را   ةآغازين تجمعي بود كه شكاف در صـفوف يكپارچ ـ  ،دارد. اجتماع سقيفه

ها، جامعه اسلامي را به سير قهقرايـي وادار سـاخت.   سبب شده و با دگرگوني در ارزش
و  »سـاعده بنـي  ةسـقيف «بـا گردآمـدن در    9پس از رحلـت پيـامبر   ،شماري از صحابه

ن پيامبر به نافرماني خدا و رسولش برخاستند و معيار گزينش خليفه را از انتخاب جانشي
داشـتن جامعـه   نگهشك براي آرامهاي زميني تنزل دادند. بيهاي آسماني به ملاكملاك

تراشي بـراي اشـخاص،   ناگزير از جعل روايت در فضيلت ،ساختن افراداسلامي و مطيع
صحابه با قاعده تصـويب(خطا و صـواب   عدالت عموم صحابه، توجيه خطاهاي فاحش 

در اجتهاد صحابه و مأجوربودن در هر دو صورت)، فرمانبرداري از حاكم عادل و فاسق 
يافتگي با تأسي به هر يك از صحابه بودن معترضان به حاكم فاسق، هدايتو مهدورالدم

سقيفه بود  محتوم نافرماني دستور خدا و رسولش در ةها نتيجها نمونه از اين بدعتو ده
 در امان نيست.  هاآمدهاي آنكه تا به امروز جامعه اسلامي از پي

از بيعت بـا خليفـة    7چنانكه شماري از صحابه و در رأس آنان علي بن ابي طالب
 ،9منتخب در سقيفه خودداري كردند. خودداري اين گـروه از صـحابه بـزرگ پيـامبر    

يژه خشم و نارضـايتي پـارة تـن رسـول     بودن چنين انتخابي دارد. به ونشان از نامشروع
تأكيد  ،در حالي كه تنها چند روز از رحلت پيامبر سپري نشده بود ،»ابوبكر« از 9خدا
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مانند بخاري و مسـلم نقـل    ؛نبودن خلافت اوست. بزرگان اهل سنتبيشتري بر مشروع

ة «فرمود:  9اند رسول خداكرده ى  بضـْعة  فَاطمـ نْ  منِّـ (بخـاري،  » ضـَبنى أَغْ أَغْضـَبها  فَمـ
هـر كـس او را بـه خشـم      .فاطمه پارة تن من است ؛)219و210-212، ص4، جق1401
ها دارد هر آنچـه او را بيـازارد مـرا آزرده    مرا به خشم آورده است. در بعضي نقل ،آورد

مرا خشنود ساخته اسـت. بخـاري در صـحيح خـود      ،است و هر چه او را خشنود سازد
ه  فَلـَم  فهَجرَتـْه  ذَلك فى بكْرٍ أَبِى علىَ فَاطمة فوَجدت«ورده است: آ ى  تُكَلِّمـ ت  حتَّـ » توُفِّيـ

 همچنـان  او بـر  و نمـوده  تـرك  را ابـوبكر  ،خشـم  حال در فاطمه ؛)82، ص5(همان، ج
آيـا ايـن روايـات نشـان از ناخشـنودي       .نمـود  وفات تا نزد حرف او با و ماند غضبناك

توان گفت مي ،با اين خشم و ناخشنوديآيا  ؟بر ابوبكر ندارد رسول خدا و خشم ايشان
بخشـي   ،شك در طول تاريخ اسـلام دهد؟ بيپيامبر به جانشيني چنين فردي رضايت مي
(حنبـل،   ، حديث غدير3، حضرت زهرا7از جامعه اسلامي به تأسي از امير مؤمنان

 ديث ثقلـين )، ح ـ347-366، ص5؛ ج372و370، 281، ص4؛ ج118و 84، ص1، جتابي
، 3، جتـا بي؛ حنبل، 148، ص3، جق1406؛ حاكم نيشابوري، 123، ص7، جتابي(مسلم، 

سقيفه را نافرماني خدا  ،بودن امر جانشيني رسول خدا) و با اعتقاد به آسماني14-17ص
هم  .و رسولش دانستند و برابر سفارش پيامبر، قرآن و عترت را معيار رستگاري دانستند

اضطراب، اختلاف و دودستگي و چنددستگي را در جامعـه   ،گذاران سقيفهبنيان ،روازاين
 و 137-138، ص5، جق1401(بخـاري،   »حسبنا كتـاب االله «اسلامي بنيان نهادند. فرياد 

كـردن  )، جداسـازي جامعـه از عتـرت و محـروم    76، ص5، جتـا بـي ؛ مسلم، 9، ص7ج
ن را سبب شد. روشن است تراشي براي ديگرافضيلت ،مسلمانان از معدن علم و ناگزير

هـر رفتـاري    ،زماني كه رفتار هر صحابي با استناد به حديث نبوي حجت شـرعي شـود  
زيرا صحابه به لحاظ  ؛قابل توجيه بوده و معيار واحدي براي سنجش اعمال نخواهد بود

هــاي فــردي از رفتارهــاي گونــاگون و گــاهي متنــاقض بــودن و تفــاوتغيــر معصــوم
اي در گري را پيش گرفتند. عـده ك زهد و شماري شيوة اشرافيبرخوردارند. برخي سلو

شـورش عمـومي جامعـه را     ،ل شدند و گروهي به سبب رفتارهاي ناعادلانـه ثَم ،عدالت
ناقل يك روايت هم نشـدند.   ،آورسبب شدند. برخي از عالمان و فقيهان سرشناس و نام
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و مانند  »تطهير«و آيه  »قلينث«اين در حالي است كه گروهي از مسلمانان بر پاية حديث 
پنداشـتند. افـزون بـر    سنگ قرآن باور داشته و آنان را هم :اينها به عصمت اهل بيت

دليل روشـني بـر جوينـدگان     ،در طول تاريخ 9آيات و روايات، سيرة اهل بيت پيامبر
حقيقت است. هيچ رفتار متناقض و مخالف با كتاب و سنت نبوي از اهل بيت مشـاهده  

  رش نشده است.  يا گزا

  رفت از فتنه  كارهاي برونراه
آمـدهاي  تحذير مسلمانان از قرارگرفتن در تنگناهاي فتنه و هشدارهاي فراوان به پي

رفـت از فتنـه دارد.   جويي بـراي بـرون  آن از سوي خدا و رسولش نشان از اهميت چاره
 ـ  با تدبر در آيات و روايات مي ،روازاين ن خصـوص دسـت   توان بـه راهكارهـايي در اي

  شود:يافت كه در زير به مهمترين آنها اشاره مي

  بازگشت به قرآن و عترت. 1
  دهد. ها به قرآن ارجاع ميآوردن فتنهامت اسلامي را به هنگام رو 9رسول خدا

هرگاه كارها چون شب ظلماني و تاريك برايتان مشتبه و تاريـك گرديـد بـر    
اي اسـت كـه شـفاعتش پذيرفتـه و     هكنندزيرا قرآن شفاعت ؛شما باد به قرآن

گواهي است كه تصديق شده است. هركس كه او را رهبر خـويش گزينـد او   
را به بهشت رهنمون سازد و هركس بدان پشت پا زند او را به جهـنم سـوق   

، 1375 ترين راهنما به سوي بهتـرين راههاسـت... (كلينـي،   دهد. قرآن روشن
 ).598، ص2ج

گيـرد كـه   مسلمانان را فرا مي ،هاي شب تاريكهمچون پارهها فتنه ،برابر اين روايت
نمايد. قرآن بهترين چراغي است در چنين حالتي تشخيص حق از باطل بسيار دشوار مي

چنانكـه   سـازد. رهنمون مـي  ،هايش ما را به ساحل امن و نجاتگريكه در سايه روشن
يافتني سار وحي دستاي قرآني است و بازشناسي آن در سايهفتنه واژه اساساً ،اشاره شد

ها را بايد در دوري مسلمانان از حقيقت قرآن جستجو كـرد. بازگشـت   است. ريشه فتنه
ها مجال به قرآن به مفهوم بازگشت به اسلام حقيقي است كه به سبب دوري از آن، فتنه
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 فرمـودة كننده آن. بـه  عترت رسول خدا تبيينيابند. قرآن منشور هدايت است و بروز مي

ها بـه سـوي   كردار از تاريكينمودن مؤمنان شايستهخارج 9رسالت رسول خدا ،قرآن
نَ  رسولً«: نور است ا يتْلوُ علَيكُم آيات اللَّه مبيناَت لِّيخرْجِ الَّذينَ آمنوُا وعملوُا الصالحات مـ
؛ رسولي به سوي شما فرستاده كه آيات روشن خدا )11):65(طلاق( »ى النُّورِالظُّلُمات إلَِ

اند، از كند تا كساني را كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام دادهرا بر شما تلاوت مي
پـذير بـوده و   . تداوم اين رسـالت بـا عتـرت امكـان    ها به سوي نور خارج سازدتاريكي

 9دن در وادي هلاكـت و نـابودي اسـت. رسـول خـدا     نهـا جستن آن در غير آنان گام
  فرمايد: مي

كتاب اللهّ عزّ و جلّ و أهـل   ـ  إنيّ تارك فيكم أمرين إن أخذتم بهما لن تضلّوا«
بيتي عترتي أيها الناّس اسمعوا و قد بلغّت إنكّم ستردون علي الحوض فأسألكم 

ه و أهل بيتـي فـلا تسـبقوهم    و الثّقلان كتاب اللّه جلّ ذكر عما فعلتم في الثّقلين
؛ همانـا  )294، ص1، ج1375(كليني،  »فتهلكوا و لا تعلّموهم فإنهّم أعلم منكم

گذارم، اگر آن دو را بگيريد (تمسـك كنيـد)   من در ميان شما دو چيز بجا مي
 هرگز گمراه نخواهيد شد ـ كتاب خداي عزّوجلّ و عترت من ـ اي مردم!  

طعاً شما در حوض بـر مـن وارد خواهيـد    گوش فرا دهيد و من رساندم كه ق
ايـد، از شـما خـواهم پرسـيد و     قلـين انجـام داده  ثشد، آنگاه از آنچه دربـارة  

باشد. از آنـان پيشـي نگيريـد كـه     مقصود از ثقلين، كتاب خدا و اهل بيتم مي
  .  شويد و به آنان چيزي ياد ندهيد كه آنان از شما داناترندهلاك مي

سه بار توصيه به اهل بيت تكرار  ،در كنار سفارش به قرآن در روايات اهل سنت نيز
). در نقل ديگري آمده 367، ص4، جتابي؛ حنبل، 123، ص7، جتابي(مسلم،  شده است

   :قال 9است: عن النبي
اني اوشك ان ادعي فاجيب إنيّ تارك فيكم الثقّلين أحدهما أكبـر مـن الآخـر    «

ما  ء إلـى الأرض و عترتـي أهـل بيتـي و انّ     كتاب اللهّ حبل اللهّ ممدود من السـ
اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتىّ يـردا علـي الحـوض فـانظروني بـم      

نزديك است پروردگارم مرا بـه سـوي    ؛)17، ص3(حنبل، ج» تخلفوني فيهما



156  

ل 
سا

تم
يس

ب
ارة

شم
 /

 
رم
چها

 پي
/

پي
ا

78 

 

   

گـذارم  خويش بخواند و من اجابت كنم. در ميان شما دو چيز گرانبها بجا مي
كـه   سبحان است يتر است. كتاب خدا كه ريسمان خداكه يكي از ديگري بزرگ

از آسمان به سوي زمين كشيده شده است و عترتم كه اهل بيتم هستند. همانا 
شوند تـا در  پروردگار لطيف آگاه به من خبر داد، قطعاً آن دو از هم جدا نمي

   .كنيدحوض (كوثر) بر من وارد شوند. بنگريد پس از من چگونه با آنان رفتار مي
به قرآن و عترت كـه از   ،رسول خدا براي پس از رحلت خويش ،پايه اين روايت بر

دهـد.  سفارش و نسبت بـه چگـونگي رفتـار بـا آن دو هشـدار مـي       ،ناپذيرندهم جدايي
 باشـد مي نياز از بررسي سندحديث ثقلين از احاديث متواتر ميان شيعه و سني است كه بي

 7طالـب ابـي بـن ). علـي 168، ص1، ج1387، ؛ قزويني2پاورقي 236، ص1379(حلي، 
  داند: مي 9رستگاري مسلمانان را در همراهي و پيروي از اهل بيت پيامبر

روند برويد و پي آنان را بگيريد كه به خاندان پيامبرتان بنگريد و بدان سو كه مي
تان باز نخواهنـد  هرگز شما را از راه رستگاري بيرون نخواهند كرد و به هلاكت

بايستيد و اگر برخاستند برخيزيد. بر آنان پيشي مگيريـد كـه    ،د. اگر ايستادندآور
  ). 97ة(نهج البلاغه، خطب شويدشويد و از آنان پس نمانيد كه هلاك ميگمراه مي

راههاي دين را يكي دانسته كه در نزد اهل بيت است. هـر كـه آن را    ،120در خطبه 
شـود. امـام   نرود گمراه شده و پشيمان مي پيش گيرد به مقصد رسيده و كسي كه در آن

هرگـز علـم صـحيحي را پيـدا      ،به شرق يا بـه غـرب عـالم برويـد    «فرمايد: مي 7باقر
(كلينـي،  » ما اهل بيـت خـارج شـده باشـد     ةمگر آن چيزي را كه از ناحي ،نخواهيد كرد

قـرآن و عتـرت اسـت.     ،برابر اين روايات، روح جامعـه اسـلامي   .)399، ص1، ج1375
ثمري جز هلاكـت نخواهـد    ،انداختن ميان اين دو و جستن دانش از غير اين دويجداي

اي جـز بازگشـت بـه ايـن دو     ها چارهداشت. جامعه اسلامي براي رهايي از تنگناي فتنه
سنگ رسول خدا و دريافت اسلام اصيل از ايـن دو منبـع الهـي و آسـماني     يادگار گران

يكساني است كه بي هيچ اختلافـي روايتگـر بيـان     قرائت ،ندارد. قرائت اهل بيت از اسلام
» االله حسبنا كتاب«رسول خدا است. اين در حالي است كه شماري از صحابه با طرح ايده 

گـذاري  هاي گوناگون از دين را پايهبستر طرح قرائت 9ضمن مخالفت با رسول خدا
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تـا واقعـه سـقيفه را    پـردازي پرداختنـد   به ايده» اجتهاد صحابه«با طرح  ،روكردند. ازاين

ــرآن   ــت ق ــه رواي ــد. ب ــه نماين ــار  «توجي القَْه ــد احْالو ــه ــرٌ أَمِ اللّ َــونَ خي ــاب متَفرَِّقُ بأَأَر« 
اختلاف و اضطراب در جامعه را دامن زده  ،هاي گوناگونقطعاً قرائت .)39):12(يوسف(

 ،و كشـمكش بستگي و وحدت كلمه را از ميان خواهد برد. روشن است درگيـري  و هم
هـاي تـاريخي جهـان    چنانكـه واقعيـت   ؛اي خواهد بودنتيجه محتوم چنين فضاي آشفته

گفتـه بسـتر رويـش    هـاي پـيش  ايـده  ،اسلام گواه روشن اين ادعاست. از سـوي ديگـر  
ها و بازگشت به قـرآن  برداشتن آنها جز با طرد اين ايدهگر است كه ازميانهاي فتنهگروه

به شـدت بـا سـلطه كـافران بـر مؤمنـان        ،د بود. قرآن شريفپذير نخواهو عترت امكان
بِيلاً       « كند:ميبرخورد كرده و آن را نفي  ؤمْنينَ سـ لَ اللـّه للْكـَافرِينَ علـَى الْمـ  »ولـَن يجعـ

اى به سود كافران بر ضد مؤمنان قرار نـداده  )؛ و خدا هرگز هيچ راه سلطه141):4(نساء(
خواه در دنيا و خواه در آخـرت   ؛لطه كافران بر مؤمنان رااست. شريفه مذكور هرگونه س

اند خداي سبحان حكمي كه زمينـه  چنانكه فقهاء با استناد به همين آيه گفته ؛كندنفي مي
؛ 466- 467، ص2م، ج1981(مغنيه،  تشريع نكرده است ،تسلط كافر بر مؤمن را فراهم آورد

). حـال  139، ص3، ج1336ي، ؛ كاشـان 615، ص 2، ج1363عبـدالعظيمي،  حسيني شـاه 
اي ديگـر  كنـد. در آيـه  ها زمينه سلطه كافران بر جامعه اسـلامي را همـوار مـي   كه فتنهآن
)؛ و 139):3(آل عمـران(  »ولاَ تَهِنوُا ولاَ تحَزنَُوا وأنَتُم الأَعلوَنَ إنِ كنُتُم مؤمْنينَ«فرمايد: مي

آمدها و حوادث ] سستى نكنيد و [از پيششمنهاىِ حق و در جهاد با د[در انجام فرمان
رسد] اندوهگين مشويد كه شما اگر مؤمن باشيد، برتريد. به هايى كه به شما مىو سختى
ايمان سبب برتري بوده و صدرنشيني از نتايج محتـوم آن اسـت. بـه     ،شريفه ةآي فرمودة

دواْ  «ببخشند.  روايت قرآن، مسلمانان بايد نيروي خويش را در برابر دشمنان قدرت وأَعـ
ن دآخرَِينَ مو كُمودعو اللّه ودع ونَ بِهبلِ ترُْهالخَْي اطبن رمةٍ وُن قوتُم مَتَطعا اسم ملَه هِمون

 إلِـَي فوي بِيلِ اللّهي سف ءَن شيقُواْ ما تُنفمو مهلَمعي اللّه مَونهلَمَونَ  لاَ تع  »كُم وأنَـتُم لاَ تُظْلَمـ
)؛ و در برابر آنان آنچه در قدرت و توان داريد از نيرو [و نفـرات و سـاز و   60):8(انفال(

] آماده كنيد تا به وسـيله آنهـا دشـمن خـدا و     ] و اسبان ورزيده [براى جنگبرگ جنگى
 ،شناسـد ا مـى شناسيد، ولى خدا آنـان ر دشمنانى غير ايشان را كه نمى دشمن خودتان و
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شـود و  بترسانيد و هر چه در راه خدا هزينه كنيد، پاداشش به طور كامل به شما داده مى
  مورد ستم قرار نخواهيد گرفت. 

به  ،هاي واهي كه ريشه در دنيادوستي داردخداي سبحان از كشتار مسلمانان به بهانه
نْ    يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ إذِاَ ضرََ«كند: شدت نهي مي بتُم في سبِيلِ اللّه فَتبَينـُواْ ولاَ تَقوُلـُواْ لمـ

 ـ    ذلَك ألَْقىَ إلَِيكُم السلاَم لسَت مؤمْناً تبَتغَُونَ عرَض الحْياةِ الدنْيا فعَند اللـّه مغَـانم كَثيـرَةٌ كَ
). كشـتن  94):4(نساء( »اًرإنَِّ اللّه كاَنَ بِما تعَملُونَ خبَِي كُنتُم من قبَلُ فَمنَّ اللّه علَيكُم فَتبَينُواْ

باشـد. چنـين   كند جايز نميكند يا به سبك مسلمانان سلام ميفردي كه اظهار اسلام مي
هـاي  كشتاري بازگشت به دوران جاهليت است كه رسيدن بـه مـال دنيـا انگيـزه جنـگ     

امروزه شماري از افـراد نـادان بـا نقـاب      هايي كهجنگ ،آيه شريفه اساسجاهلي بود. بر
اند جنگ جاهليت است. بررسي سيره و سـخن اهـل   دين در جهان اسلام به راه انداخته

ا به جطلبد كه در اينتري ميمجال فزون ،هاي اجتماعيدر برخورد با فتنه :بيت پيامبر
 ـ  7طالـب ابـي بـن شك سيره و سخن علـي شود. بياشاره ميبه آن اجمال  ژه در بـه وي

 ؛شاسـت بسـيار راهگ  ،رو بودهاي اجتماعي روبهدوران حكومت خويش كه با انواع فتنه
هاي پـر آشـوب تـاريخ اسـلام اسـت كـه شـيوه        چنانكه دوران امامت اهل بيت از دوره

 ،شان با دستگاه خلافتها و نوع تعاملها و فتنهبا اين آشوب :برخورد ائمه اهل بيت
كـه   7امـام صـادق   ةتوان به سيرمي ،ت است. از آن ميانچراغ فروزان پويندگان حقيق

بـودن از سـوي   كه بـه رغـم مـورد توجـه     نموداشاره  ،دوره بسيار ملتهبي را تجربه كرد
بينش سياسي و دورنگري عميقي از خـود نشـان داد و چـون     ،بسياري از مردم عصرش

م و دانست كه جريان حـوادث در مسـير ديگـر و بـر خـلاف مقاصـد واقعـي اسـلا        مي
هاي زمانه دور نگاه داشت و مشعل فـروزان  ها و آشوبخود را از فتنه ،[مسلمين] است

اش ) و نتيجـه 359، ص2، ج1375(زرياب،  امامت و علم را از خاموشي در امان داشت
كرد. سـاير ائمـه   تري بود كه جامعه اسلامي را تهديد ميهاي بزرگساختن فتنهخاموش

هـاي  نكردن مشروعيت دستگاه خلافت از همراهي بـا قيـام  اهل بيت نيز به رغم تصديق
    كردند.مسلحانه خودداري مي
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     يا حاكميتاقتدار حاكم اسلامي . 2

و خـواه  باشـد  خواه حـاكم دادگـر    ؛جامعه انساني ناگزير از پذيرش حكومت است
  فرمايد: مي 9حاكم فاجر. رسول خدا

 نيست؛ خـواه امـارت نيكـو   (حكومت)  اي جز داشتن امارتبراي مردم چاره
(فرمــانروايي فاســقان) باشــد. ...  (امــارت صــالحان) و خــواه امــارت فــاجر

بهتر از هرج و مرج است و در پاسخ از چيستي هرج  ،حكومت و فرمانروايي
  ). 14755ق، ح1413(متقي هندي،  كشتار و دروغ است :و مرج، فرمودند

از امير نيك يا فاجر است و برقراري مردم را ناگزير «در گفتار علوي نيز آمده است: 
» ها و مبارزه با دشمن را از دلايل ناگزيري از حكومت فـاجر دانسـته اسـت   امنيت راه

والٍ ظلومٍ[ غشوم] خيـر  «فرمايد: ). چنانكه در روايتي تصريح مي40ةالبلاغه، خطب (نهج
؛ )10672، ح464، ص1366؛ آمـدي،  359، ص72ق، ج1403(مجلسـي،  » من فتنه تدوم

 ؛فرمانرواي ستمگر بهتر از فتنه هميشگي است. بـر اسـاس ايـن روايـت، وجـود والـي      
 ،اين گفتار شريفكه كند. نبايد فراموش كرد ها جلوگيري مياز فتنه ،هرچند ظالم باشد

چون امام در مقام بيان طبيعت حكم  ؛به مفهوم رضايت به پذيرش ولايت ظالم نيست
 ضـرورت حكـم در برابـر ادعـاي خـوارج اسـت      بلكه در صدد بيـان   ،اسلامي نيست

داشـته  شك حاكم اسلامي هرچـه اقتـدار و شـوكت    ). بي124، ص1360 الدين،(شمس
اي كه مردم فرمـانبردار او  گونهبه ؛و در ميان امت از جايگاه والايي برخوردار باشد باشد
 ؛اهـد داشـت  ها توفيـق بيشـتري خو  ويژه در برخورد با فتنهدر برقراري امنيت، به ،باشند

آميختن حق با باطـل،  گروهي از جامعه را با خود همراه ساخته و با درهم ،گرانزيرا فتنه
وجود حـاكمي   ،سازند. در چنين فضاي غبارآلوديحقيقت را بر افكار عمومي مشتبه مي

زده امـت را بـه سـاحل نجـات رسـاند.      تواند كشـتي طوفـان  بهتر مي ،مقتدر و با درايت
  گواه روشن اين ادعاست.  ،ر مؤمنان در برابر خوارجبرخورد قاطع امي

ء عليها احد غيرى بعـد أن  أيها الناس! فإنىّ فقأت عين الفتنه ولم يكن ليجترى«
؛ اى مردم! اين من بودم كـه  )93ة(نهج البلاغه، خطب» ماج غيهبها واشتد كلبها

اه آنگ ـ .چشم فتنه را در آوردم و كسى جز من جرأت چنين كارى را نداشت
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كه امواج تاريك فتنه در همه جا گسترده و به آخرين درجـه شـدت رسـيده    
  .  بود

گـري و آشـوب دامـن    گران در جامعه اسلامي با نقاب دين بـه فتنـه  از آنجا كه فتنه
 ،روكردن توطئه آنان بسيار ضروري است. ازايـن وجود رهبري الهي براي خنثي ،زنندمي

قاد به ولايت از اركان و  اصـول اعتقـادات شـمرده    در ديدگاه شيعه، پس از توحيد، اعت
امت به گرد او جمـع شـده و    ،عمود خيمه دين است. با وجود او ،شود. امام معصوممي

مجـال   ،هـايش مـدعيان دروغـين   گـري دهند. در پرتو روشناتحاد صفوف را سامان مي
اهند داشت. تاب مقاومت نخو ،جولان و در صورت ظهور و بروزشان در برابر اقتدار او

به اين حقيقت اشاره شده است كـه حضـرت از دچارشـدن     7در روايتي از امام رضا
طـاووس،  (سـيدبن  دهـد خبر مـي  ،اي شديد به سبب غيبت ولي عصر(عج)مردم به فتنه

گـري يافتـه و بـا    گران از خلأ ظهور ولي خـدا مجـال جلـوه   ). آشوب354ق، ص1416
كنند. از آنجا كه صراط مستقيم حـق، يكـي   ت ميادعاي خلاف ،ساختن امر بر عواممشتبه

تواند ادعاي ولايت كند. ولي كثرت و در ولايت ولي خدا جز او كسي نمي ،بيش نيست
افـراد   ،زمينه را براي مدعيان دروغين فـراهم سـاخته و در زمـان واحـد     ،تعدد راه باطل

تن دعـوت  پرچم توحيـد برافراشـته و همگـان را بـه خويش ـ     ،گوناگون به خيال خويش
هاي چندگانه در زمان واحد در طول تاريخ اسلام و به ويژه در كنند. تجربه حكومتمي

ايمـن  «گروهـي بـه گـرد     ،گواه روشـن ايـن ادعاسـت. در عصـر حاضـر      ،عصر حاضر
 ،و شماري به دنبال فـرد ديگـري   »ابوبكر بغدادي«و گروهي ديگر به اطراف  »الظواهري

پرورانند. آيا صراط حق اي خلافت را در سر ميسوداي تشكيل حكومت اسلامي و احي
؟ آيـا جـز ايـن    هسـتند  گوبيش از يكي است؟ كداميك از اينان در ادعاي خويش راسـت 

ها در رفتارهاي اين است كه اين ادعاها برخاسته از هواي نفس است؟ پاسخ اين پرسش
ز مسـلمانان  كه اگر امـرو گرا قابل بازيابي است. حاصل اينهاي افراطي و خشونتگروه

ط كه نيابـت از امـام دارد) جمـع    ئالشرا(امام معصوم يا فقيه جامع به گرد حاكمي مقتدر
ها را خاموش كنند. در عصـري كـه   توانند آتش فتنهمي ،شوند و دست بيعت به او دهند

دنياي غرب با درك اهميت وحـدت و يكپـارچگي بـه دنبـال ايجـاد ايـالات متحـده و        
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شايسته نيست دنياي اسلام به سـوي   ،باشدهايي از اين دست مييهاتحاديه اروپا و اتحاد

هرچنـد امكـان    ؛شـود يادآور مي ؟تجزيه و پراكندگي كه توطئه استعمار است پيش رود
ايجاد كشوري واحد براي مسلمانان به لحاظ شرايطي كـه در دنيـا حـاكم اسـت فـراهم      

داري بـا سـپردن سـكان   ولي امكان ايجـاد اتحـاد در ميـان كشـورهاي اسـلامي       ،نيست
 به دور ازـ  حكومت به دست شايستگاني كه در دامن فرهنگ اصيل قرآن و عترت

هرچند به ظاهر پيرو مكتب اهـل بيـت   ؛ اندپرورش يافته ـ  هرگونه قرائت خشن از دين
  اش اقتدار حاكميت جامعه اسلامي است.المقدور نتيجهكه حتي وجود دارد ،نباشند

  هابصيرت در فتنه
داران به آشوب ساختن حقيقت بر دينداري ظهور كرده و با مشتبهگران با نقاب ديننهفت

در حـديثي بـه ايـن حقيقـت اشـاره       7علـي  پردازند. اميـر مؤمنـان  در جامعه اسلامي مي
 سـازد ؛ زماني كه فتنه رو آورد [حقيقت] را مشتبه مـي »انّ الفتنة اذا أقبلت شبهت«فرمايد: مي

كارآمـدترين سـلاح بـراي     ،بينـي و بصـيرت  روشن ،رو. ازاين)25ص، 7ق، ج1414(قمي، 
كـه   7عليهاي آنان خواهد بود. افروزيآتش ةدامن ةو مانعي براي توسع هارويارويي با آن

الفْتنْةَِ كاَبنِ اللَّبونِ لاَ ظهَرٌ فيَركْبَ  في كنُْ«فرمايد: اي نيكو در مبارزه با فتنه است ميخود اسوه
 لبَوحَفي ْچون بچه شتر دوساله  ،؛ در هنگام فتنه و آشوب)1(نهج البلاغه، حكمت »لاَ ضرَع

» پسر شـيردهنده «ى تحت اللفظى آن اكه معن» ابن لبون«باش كه نه بار كشد و نه شير دهد. 
به اعتبار اين كـه   ؛شتري كه پا در سه سال گذاشته را گويندشتر نر دوساله يا بچهاست، بچه

يعنى اين قدر شده كه مادرش بتوانـد   ؛دهديده و شير مىيديگري زا ةبچ ،ش بعد از آنمادر
  ). 607، ص4، ج1366(خوانساري،  يده باشد و شير دهديزا

فتنه را به جنگ و دشـمني ميـان دو رئـيس گمـراه كـه هـر دو بـه         ،»الحديدابيابن«
، مفهوم گفتار حضرت را كنند تفسير كرده است. با اين تفسير از فتنهگمراهي دعوت مي

بودن معنا كرده تا هيچ يـك از طـرفين فتنـه از    ماندن و ضعيفگيري و ناشناختهبه كناره
 جان و مال او  براي اجراي مقاصد خويش استفاده نكنند و او آنهـا را يـاري نرسـاند   

  ).83، ص18ق، ج1404الحديد، ابي(ابن
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تر از مفهوم ده و دامنه آن پرشمولگفته محدود نبواما به نظر، فتنه در معناي پيش
گيري و غفلت دعوت به گوشه ،باشد و مقصود روايتسياسي و نزاع ميان دو تن مي

كننـدگان بـه فتنـه و    نكـردن بـا دعـوت   حضرت به همكـاري  ،نيست. در اين صورت
 ). بـر 8، ص21، ج1348ي، ي(خـو  دهـد شان دستور مينكردن آنان در مقاصد شومياري

گـران از زمـرة   نكـردن و بـه تعبيـري قرارنگـرفتن در بـازي فتنـه      ياري ،تپايه اين رواي
رفت از فتنه خواهد بود. روشن است اين مهم در سايه بصيرت ديني و راهكارهاي برون

در  :بيني اجتماعي حاصل خواهد شد. بازخواني سيره و سخن ائمه اهل بيـت روشن
داد و نشـان از  در جامعه رخ مـي  هايي كهها و آشوبهاي اول در برخورد با آسيبسده

 زده امروز استبهترين اسوه براي جامعه آشوب ،بينش عميق و درايت سياسي ائمه دارد
  ). 254، ص 3، ج ق1409(مسعودي، 

  گري علماروشن
عالم بايـد علـم خـويش را     ،ها پديد آمدندزماني كه بدعت«فرمود:  9رسول خدا

، 1، ج1375(كلينـي،  » س لعنت خدا بـر او بـاد  پ ،آشكار كند و هر كس اين كار را نكند
ها در كلام ها و بدعت). به اين همزادي فتنه179، ص1، جق1413؛ متقي هندي، 54ص

قد خاضوا بحار الفتن و اخذوا بالبدع دون «اشاره شده است:  7علينوراني امير مؤمنان 
هـا فـرو   فتنـه  ؛ در درياهاي)487، ص4، ج1366(خوانساري،  »السنن و توغلوا الجهل...

  ها كرده و به سوي ناداني شتافتند.ها را جايگزين سنترفتند و بدعت
 ةهـا بـر عهـد   نبايد از وظايفي كه در دين به هنگام ظهـور بـدعت   ،بر اساس روايت

گـري علمـا   غافل شد. بر كسي پوشيده نيست كه روشن ،علماي دين گذاشته شده است
علمـاي   ،پايـان ها دارد. امـا بـا تأسـف بـي    هسازي توطئاي در خنثينقش بسيار برجسته

هـا  افـروزي وهابيت برخلاف اين نقش خويش عمل نموده و خود بر دامنـه ايـن آتـش   
ها، همچون سايت ؛از همة امكانات ،افزايند. آنان با قلبي آكنده از كينه نسبت به تشيعمي

سـجد الحـرام و   م ةهـاي نمـاز جمع ـ  اي، تلويزيون، اينترنت و تريبونهاي ماهوارهشبكه
گيري بر طبل جنگ در سوريه و عراق كوبيدند و شكل ،و ساير مساجد 9مسجد النبي
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گري كه به هـيچ اصـلي از اصـول    گروه فتنه ؛چون داعش را سبب شدند ،اي بزرگفتنه

هـا  د. خشونتنزناسلام پايبند نبوده و با قرائتي خشن از دين، به هر خشونتي دست مي
وهابيت ضمن اعلام انزجـار از   ،گر به جايي رسيد كه امروزفتنه هاي اين گروهو آشوب

مسـتقيم يـا غيـر     ،كنند. رفتارهاي اين گروهداعش، از آنان به عنوان خوارج عصر ياد مي
در ابتـدا بـا پشـتيباني     ،زيرا چنانكـه اشـاره شـد    ؛مستقيم به فتواي وهابيت مستند است

هـاي  ر دامن وهابيـت و بـا انديشـه   وهابيت شكل گرفت و سپس به فتواي كساني كه د
هـاي  بـه آشـوب   ،گري آنان پرورش و جرأت فتوا را از آنان دريافت كرده بودنـد سلفي

هاي خـود  ساختن آتش اين فتنه كه هر روز با بدعتخود ادامه داد. امروز براي خاموش
تحـاد  اي جـز ا چاره ،نماينداش را بدنام ميچهرة زيباي اسلام را مخدوش و نام پرآوازه

. ادعـاي خلافـت بـا    باشدنميجهان اسلام نيست و اين مهم جز با كوشش علما ميسور 
گناه و تحميل ديدگاه شخصي خويش بـه  هاي بياستناد به روايات نبوي و كشتن انسان

بـر   ،هاي مشابه آن است. بنـابراين گر و گروههاي اين گروه فتنهاي از بدعتدين، گوشه
انـديش بـه   هـاي اينـان از پيوسـتن مسـلمانان سـاده     بـدعت  علماست كه با برملاساختن

گر جلوگيري نمايند و دامن اسلام را از رفتارهاي آنان مبرا بدانند. واكاوي هاي فتنهگروه
بـا  در منابع روايي ها كه در خصوص فتنه :ايشان روايات پيامبر و اهل بيت طاهرين

راهگشا خواهد بود. روشن است اين بسيار  ،اندگردآوري شده» الملاحم و الفتن«عنوان 
تـرين  روشـن  ي،الوداع در منةحجاي بر دوش علماست. خطبه رسول خدا در امر وظيفه

انداز علما و فقهاي اسلامي است تا بر اساس آن بـر حرمـت كشـتار مسـلمانان و     چشم
  شان فتوا دهند. حضرت در اين خطبه فرمودند: غارت اموال

شما بر شما مردم تا روزي كه خدا را ملاقـات  همانا خون و مال  !اي مردم
حـرام   يهمچنانكه اين ماه كه شما در آن هستيد از ماهها ؛كنيد حرام است

هـاي شـما   كنيد و او از كـرده است و مسلّماً شما با خداي خود ملاقات مي
  ). 41، ص4، جتابي(مسلم،  امپرسد و محققاً من به شما رسانيدهمي

توان جـان  روشن شود براي امر به معروف و نهي از منكر نمي بايد ءدر فتاواي فقها
چنانكه هر اقدامي كه امنيت جامعه را به مخـاطره   ؛و مال مسلمانان را غير محترم شمرد
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 ،شوداساس دستوري از دين كه از سوي فقهاي عادل وارسته تبيين مي بايد بر ،اندازدمي
اي جـز  ). در شـرايط كنـوني چـاره   205-207، ص2تـا، ج انجام پذيرد (شهيد اول، بـي 

ماننـد سـينما،    ؛هاي هنري، فرهنگي و تكنولـوژي عصـر حاضـر   استفاده از تمام ظرفيت
بـه  از ايـن ابزارهـا   ها و مجلات و ... نيست. بايـد  هاي جمعي، روزنامهتلويزيون، رسانه

  د.  جويانه استفاده شوهاي فتنهيي با انديشهروبراي رويا ،هوشمندانه و بجاصورت 

 هاي جهان اسلام براي رويارويي با فتنهشناسايي ظرفيت. 5

تازنـد و  هاي اجتماعي چنان با سرعت و شـتاب در جامعـه مـي   ها و آشوبگاه فتنه
به منظـور منـع از گسـترش دامنـه      ،رويارويي فيزيكي ةانديشمجال شوند كه فراگير مي

سـتاند. منـع از گسـترش    باز مي هاي آن براي مهار فتنه را از جامعه اسلاميافروزيآتش
تهديـد   نـه  ،اما نبايد فراموش كرد كه در چنين فضايي پيشنهاد قرآن ،فتنه قابل انكار نيست

 به جنـگ و كشـتار كـه تـلاش بـراي ايجـاد صـلح و ثبـات در جامعـه اسـلامي اسـت           
هاي موجود در جامعه گيري از ظرفيت). براي مهار فتنه بايد با بهره9-10):49(حجرات(

هـا و دانشـمندان و انديشـمندان    محور وحدت تشـكيل داد. بسـياري از گـروه    ،سلاميا
هـاي اهـل   آمده در دنياي اسلام موافق نيسـتند. درگيـري گـروه   هاي پيشمسلمان با فتنه
گـواه روشـني بـر ايـن      ،گران در عراق و سوريه و ساير كشورهاي اسلاميسنت با فتنه

 ،روبرنـد. ازايـن  ور وحدت ميـان خـود رنـج مـي    ها از نبود محادعاست. لكن اين گروه
رنـج سـفر را بـر     ،وران مسـلمان از ميـان انديشـه   ،دوستهاي صلحشايسته است گروه

و  بپردازنـد خويش رواداشته و در جاي جاي جهان اسـلام بـه شناسـايي ايـن پتانسـيل      
سـي  به مهار آن دست بزنند. جـاي ب  ،هرچه زودتر با تشكيل محور وحدت در برابر فتنه

خوانـد،  ديني كه پيروان اديان ديگر را به گرد محور وحدت فرا مـي  ،تأسف خواهد بود
هـاي سياسـي و   راه حـل  لـذا پيروانش توان گردآمدن بر ايـن محـور را نداشـته باشـند.     
هاي جهاني به هيچ روي قرين ديپلماتيك با محوريت سران كشورهاي اسلامي و قدرت

هاي برخـي از آنـان در   ها و توطئهنه و آشوب از برنامهايجاد فت زيرا ؛توفيق نخواهد بود
 ءها نقش مؤثر ايفـا رفت از اين فتنهتوانند در برونچگونه آنان مي ،جوامع اسلامي است
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بـا مـذاكره بـا علمـا، انديشـمندان،       ،هاي تاريخيبايد با عبرت از تجربه ،بنابراين ؟!كنند

محور وحدت تشكيل داد تـا بـا    ،اسلام نهاد در جهانهاي مردمرؤساي عشاير و سازمان
راهكار مناسبي براي  ،شك جنگ و كشتاربي 5به رويارويي با فتنه پرداخت. ،قدرت برتر

آميز را نيز با دشـواري  ها نبوده و امكان استفاده از راهكارهاي مسالمترفت از فتنهبرون
گفته كـه ريشـه در   يشهاي پشايسته است با شناسايي ظرفيت ،بنابراين .سازدرو ميروبه

هـا  بـه مقابلـه بـا فتنـه     ،دارد :ايشـان  سيره و سخن رسول خدا و اهل بيت طـاهرين 
  برخاست.

 گاهي صحيح از اعتقادات و فرهنگ مسلمانان. آ6

)؛ 174(نهج البلاغه، حكمـت  »الناس أعداء ما جهلوا«فرمايد: مي 7علي امير مؤمنان
 ؛ها و خـوف و وحشـت اسـت   بستر دشمني ،مردم دشمنند آنچه را ندانند. تاريكي جهل

چنانكه كودكان و افراد ضعيف العقل از تاريكي شب هـراس داشـته و همـه چيـز را در     
افراد جاهل نيز در فضاي ظلماني جهل، نسبت به آنچـه   .پندارندوهم خويش دشمن مي

دهند. هرچه شناخت ما از طرف مقابل ها را شكل ميجهل دارند هراس داشته و دشمني
انگيزي و سـوء تفـاهم و سـوء    براي فتنه ،شود و شرايطتر ميتر باشد، دشمني عميقكم

شـود. گـاه دشـمنان سـودجو و     تر مـي انگيزان فراهمگران و وسوسهظن و موفقيت فتنه
كنند. تر ميآگاه نيز از اين فرصت بهره فراوان برده و آتش اين دشمني را فزوندوستان نا

اعتقـادات و   ،هـاي علمـي مسـلمانان   تا در مراكز و حـوزه بسي ضروري است  ،روازاين
هاي قوميتي و فرهنگ عمومي مسـلمانان در  مذاهب اسلامي و ويژگي ةمباني فكري هم

 ،ه شود. انديشمندان دنياي امروز، با هوشـياري تمـام  دهمه جاي دنياي اسلام آموزش دا
به دنبال زدودن جهل و  ،پيام اين روايت را دريافت كرده و با گسترش دانش و فرزانگي

ها برطرف شده و حق بسياري از ابهام ،سار نور علمدر سايه باشند.آمدهاي ناگوار آن پي
هـا  وگوي تمدنشود. در دنيايي كه سخن از گفتاز باطل براي جويندگان آن روشن مي

وگو ميـان پيـروان   چرا نبايد از گفت ،به يك گفتمان غالب محافل علمي بدل شده است
  ي كه خود مبتكر اين ايده است بهره برد؟دين
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  گيرينتيجه
بـه   ،آيد كه فتنه در فرهنـگ قرآنـي و روايـي   به دست مي ،از آنچه شرحش گذشت

 ،روافكني، دگرگوني و كشتار اسـت. ازايـن  معناي اضطراب، اختلاف و دودستگي، شبهه
آمـدهاي آن  اي و پيخداي سبحان در آياتي از قرآن، مسلمانان را از افتادن در چنين فتنه

اكنـون  هـاي فتنـه از هـم   دهد. رسول خدا از مسير وحي دريافته بود كه ريشهتحذير مي
اضـطراب، آشـفتگي و دگرگـوني در     ،اي بسـيار نزديـك  شكل گرفته است و در آينـده 

همـواره بـه    بـه همـين دليـل،   ها و بازگشت به جاهليـت را سـبب خواهـد شـد.     ارزش
نمـود. بـا بـازخواني آيـات و     ده و حقيقت آن را بـازگو مـي  هاي اين فتنه توجه داريشه

يابيم حقيقت فتنه به نافرماني خدا و رسولش در مسأله جانشيني رسـول  در مي ،روايات
فتنه را بايد در حوادث پس از رحلت رسول خدا جست كـه بـا    ةگردد و ريشخدا برمي

هاي امروز جامعـه اسـلامي   هبردند. فتن اها، جامعه اسلامي را به قهقردگرگوني در ارزش
 ،:روايات رسول خدا و اهـل بيـت   ةپاي بر ،نيز ريشه در همان حوادث دارد. بنابراين

راهكار رهايي از فتنه را بايد در بازگشت به قـرآن و عتـرت كـه روح جامعـه اسـلامي      
 ، ـ باشدشرط اساسي آن مي ،بودن حاكمكه الهيـ جستجو كرد. اقتدار حاكميت  ،است
هـاي  ري علما، آگاهي از اعتقادات و فرهنگ ساير مسلمانان، شناسـايي ظرفيـت  گروشن

  هاي اجتماعي است. جهان اسلام از جمله راهكارهاي رويارويي و رهايي از تنگناي فتنه
نگري در آيـات و روايـات و   با ژرف آنهاي فتنه و بازگويي حقيقت توجه به ريشه

شـده از  بـه ويـژه روايـات نقـل     ؛و رواياتشده در آيات ساختن زواياي فراموشروشن
يـابي  دادن دانشمندان و انديشمندان جهان اسلام به آن و دسـت سوي اهل سنت و توجه

گيـر جامعـه اسـلامي اسـت، از     هاي اجتماعي كه دامـن رفت از فتنهبه راهكارهاي برون
  هاي مشابه است.وجوه تمايز اين پژوهش با پژوهش

 ،نقـش فتنـه در فروكاسـتن تـوان و شـوكت مسـلمين      با توجه به اهميت موضوع و 
موضوع فتنه در آيات و روايـات را   ،هاي علميهشود علماي فريقين در حوزهپيشنهاد مي

آن را در  ةنتيج ـ ،گيـري مـذهبي و قـوميتي   جهـت مورد بررسي دقيق قرار داده و بـدون  
هـا و  دانشـگاه  هـاي آزادانديشـي در  اختيار جامعه اسلامي قرار دهند. با برگزاري كرسي
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هـاي  ملي و بين المللي، انجـام پـروژه   ةها در گسترها و كنفرانسمراكز علمي و همايش
هاي تلويزيوني در سـطح  ها و مؤسسات تحقيقاتي، ساختن برنامهتحقيقي در پژوهشگاه

هاي اي و استفاده از پتانسيل موجود در اينترنت و شبكههاي محلي، ملي و ماهوارهشبكه
بخشي افكار عمومي پرداختـه  به آگاهي ،هاي تلفن همراهو حتي ارسال پيامكاجتماعي 

شود مراكز علمي ديني و علماي شيعه و سني از تبـادل  پيشنهاد مي ،شود. از همه مهمتر
  دانش و انديشه، دور نمانده و موانع وحدت را روز به روز از ميان بردارند.

 
   هايادداشت
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هماننـد   ؛اشاره به بعضي از راهكارهايي كه از نگاه پژوهشگران مغفول مانـده اسـت   ،. براي نمونه2

نگاه ويژه اين پژوهش  ،رفت از تنگناي فتنههاي جامعه اسلامي به منظور برونجستن از ظرفيتبهره

  است.

  .مراجعه شود اصغر يساقي، نوشته عليفتنه از نگاه قرآن و حديثبه كتاب، . براي توضيح بيشتر 3

و   رجع قوم على الأعقاب و غالتهم السبل و اتكّلوا على الولائج 9حتّى إذا قبض اللّه رسوله«....  4
وصلوا غير الرّحم و هجروا السبب الّذي أمروا بمودته و نقلوا البناء عـن رص أساسـه فبنـوه فـي غيـر      
موضعه معادن كلّ خطيئة و أبواب كلّ ضارب في غمرة  قد ماروا في الحيرة و ذهلوا في السكرة علـى  
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